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* آنچه ما امــروز در مجموعۀ 
رفتار دســتگاه اســتکبار مشاهده 
می کنیم، همین است؛ هدف ایجاد 
اختلال در نظام محاسباتی و دستگاه 
محاســباتی مــن و شماســت. در 
میدان های دیگر، استکبار نتوانسته 
اســت، کاری از او برنیامده اســت. 
در میدان های واقعی، تنها دو عامل 
مادّی در اختیار جبهۀ استکبار بوده 
و هســت: یکی تهدید نظامی، یکی 
تحریم. استکبار غیر از این دو هیچ 
چیز در اختیار ندارد. از لحاظ قدرت 
منطق، قدرت اســتدلال، توانایی بر 
اثبات حقّانیّت، دست استکبار بسته 
اســت. تنها دو کار می تواند بکند: 
یکی تهدید نظامی است که مرتبّ 

می کند، یکی هم تحریم؛ 
تحریم ها ابزارى براى تحقیر 

ملّت ایران
* از لحاظ کوتاه مدّت هم اعتقاد 
بنده این اســت - یعنی این اعتقاد 
ناشی از کاری است که کارشناس ها و 
صاحب نظرها کرده اند - که تحریم ها 
هــم - که امروز مســئلۀ تحریم ها 
یکی از مسائلی است که در ذهن ها 
مطــرح اســت - با پیشــرفت علم 
بی اثر می شــود. با نگاه کوتاه مدّت و 
میان مدّت هم که نــگاه کنیم - با 
قطــع نظر از آن آینــدۀ طولانی و 
بلندمدّت - اگر کشــور می خواهد 
تحریم ها که امروز ابزاری اســت در 
دست دشمنان ما برای تحقیر ملّت 
- از تحریم برای فشــار آوردن روی 
آبروی ملّی، غیر از فشارهای عملی 
که مربوط به زندگی است استفاده 

می کنند و تحقیر می کنند؛ 
می خواهند از آرمان ها دست 

برداریم 
* هیچ مسئولی معلوم است که 
راضی نیست و موافق نیست که در 
مقابلِ دشــمنان کوتاه بیاید و برای 
اینکه مثلًا تحریم ها برداشته بشود یا 
کم بشود، از آرمان ها دست بردارند؛ 
خیلی خب، حالا که این جور است، 
پس شما بیایید کاری کنید که کشور 
در مقابل تحریم هــا مصونیّت پیدا 
کند؛ اقتصاد مقاومتــی یعنی این. 
فرض را بر این بگذارید که دشمن، 

برداشــتن تحریم را متوقّف به چیزی 
می کند که شما حاضر نیستید آن را 
قبول کنید - این جور فرض کنید قضیّه 
را - کاری کنید که تحریم بی اثر بشود. 
دشمن می خواهد بر روى اقتصاد 
کشور متمرکز شود، تا مردم از 

نظام اسلامی دل زده و جدا شوند 
* ما چند ســال پیــش »اقتصاد 
مقاومتــی« را مطــرح کردیم. همۀ 
کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند، 
می توانســتند حدس بزنند که هدف 
دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. 
معلوم بود و طراحی ها نشــان می داد 
کــه این ها می خواهند بر روی اقتصاد 
کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما 
برای آن ها نقطۀ مهمی اســت. هدف 

 دروغ می گویند !
هدف آنها از تحریم به ستوه آوردن ملت ایران است

الگوی مصرف، مســئلۀ جلوگیری از 
اسراف، مســئلۀ همت مضاعف و کار 
مضاعف، مســئلۀ جهاد اقتصادی، و 
امســال تولید ملی و حمایت از کار و 
ســرمایۀ ایرانی. ما این ها را به عنوان 
شــعارهای زودگذر مطــرح نکردیم؛ 
این ها چیزهائی اســت کــه می تواند 
حرکــت عمومی کشــور را در زمینۀ 
اقتصاد ساماندهی کند؛ می تواند ما را 
پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم. 

دشمنان می خواهند ملت را به 
زانو در بیاورند؛ می خواهند انقلاب 

اسلامی ایران را زمین بزنند
* دشمنی وجود دارد در دنیا که 
می خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم 
و با این کارهائی که شماها می دانید، 

را کوتــاه کرده. ســلطه می خواهد 
برگــردد به این کشــور. همۀ این 
تلاش ها برای این است. مسئلۀ انرژی 
هسته ای بهانه است. آن کسانی که 
خیال می کنند اگر ما مسئلۀ انرژی 
هســته ای را حل کردیم، مشکلات 
حل خواهد شــد، خطــا می کنند. 
مســئلۀ انرژی هســته ای را مطرح 
می کنند، مسئلۀ حقوق بشر را مطرح 
می کنند، مسائل گوناگون را مطرح 

می کنند، که این ها بهانه است. 
مســئله، مسئلۀ فشــار است، 
می خواهند یــک ملت را به زانو در 
بیاورند؛ می خواهند انقلاب را زمین 
بزننــد. یکی از کارهای مهم همین 
تحریم اقتصادی اســت. می گویند 
ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ 
می گویند؛ اصــلًا طرف، ملت ایران 
اســت. تحریم برای این اســت که 
ملت ایران به ســتوه بیاید، بگوید 
آقا مــا به خاطر دولــت جمهوری 
اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار 
می گیریــم؛ رابطه ی ملــت با نظام 
جمهوری اسلامی قطع بشود. هدف 

اصلًا این است.
 البته ملت ما را نمیشناســند؛ 
مثل همۀ موارد دیگر محاسباتشان 
غلط اندر غلط اســت. از نظر نظام 
ســلطه، گناه بزرگ ملت ایران این 
است که خودش را از زیر بار سلطه 
آزاد کــرده. می خواهنــد مجازات 
کنند به خاطر ایــن گناه، که چرا 
خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! 
آزاد کرده ای. ایــن ملت راه را پیدا 
اشتباه  محاسباتشــان  اصلًا  کرده. 
است؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند 
و چــه کار دارند می کنند. خب، اما 
فشار می آورند؛ فشــار اقتصادی از 
راه تحریم هــا. ما بایــد یک اقتصاد 
مقاومتیِ واقعی در کشــور به وجود 

بیاوریم. 
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دشــمن این بود که بــر روی اقتصاد 
متمرکز شــود، به رشــد ملی لطمه 
بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه 
ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم 
دچار مشکل شــوند، دلزده بشوند، از 
نظام اســلامی جدا شوند؛ هدف فشار 
اقتصادی دشــمن این اســت، و این 
محسوس بود؛ این را انسان می توانست 

مشاهده کند.
 مــن ســال ۸۶ در صحن مطهر

علی  بن موســی الرضا )علیه الصّلاهًْ و 
السّلام( در سخنرانیِ اول سال گفتم که 
این ها دارند مسئلۀ اقتصاد را پیگیری 
می کنند؛ بعد هم آدم می تواند فرض 
کند که این شعارهای سال حلقه هائی 
بود برای ایجاد یک منظومۀ کامل در 
زمینۀ مســائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح 

رهبر انقلاب:

* رهبر انقلاب: یکی از کارهاى مهم همین تحریم اقتصادى 
است. می گویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ می گویند؛ 

اصلاً طرف، ملت ایران است. تحریم براى این است که ملت 
ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهورى 

اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار می گیریم؛ رابطه ى ملت با 
نظام جمهورى اسلامی قطع بشود.

*  دکتر ولایتی: هر جا ائمه اطهار )علیهم السلام( حضور داشتند، حلقه هاى علمی گسترده و 
پررونقی تاسیس می شد. بعدها اولین حوزه علمیه بغداد در سال ۳۳۴ )ه.ق( توسط آل بویه راه اندازى 

شد که ارادت ویژه اى به اهل بیت )علیهم السلام( داشتند

اگرچه تعلیم روایت حدیث در این حوزه در دوران خلیفه اول ممنوع 
شــد و این ممنوعیت تا عصر عمر عبدالعزیز وجود داشــت )و حتی به 
روایتی بعضا تا عصر بنی عباس برقرار بود( اما حضرت امیر و شــیعیان 
ایشــان، پنهان و آشکار به روایت احادیث می پرداختند و از این طریق 
تمدن اســلامی را بیشتر و بیشتر رشد و گســترش می دادند. احادیث 
منقول از پیامبر اکرم )صل الله علیه و آله( و ائمه اطهار )علیهم السلام( 
که برگرفته و تفســیر و تبیین آیات الهی بودند، همچون آب حیات در 
وجود شــیعیان جاری می شــد و اخلاق و رفتار و سبک زندگی آنها را 
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ــموات«. بهره بگیرید... به مــا گفتند بروید در  ر لکَُم ما فی السَّ »سَــخِّ
آســمان و روزی تان را بگیرید. بروید در آســمان، آسمان را بشکافید، 
ر لکَُم ما فی السّــموات و ما فی  تحت تســخیرتان قرار بدهید، »سَــخَّ

الارض«...« 
دکتر مهدی گلشــنی ) مدیر گروه فلســفه علم دانشــگاه صنعتی 
شــریف( نیز خود قرآن را عامل اصلی پیشــرفت های علمی مسلمین 

دانسته و می گوید:
»... نکته اول تشــویق قرآن است به کســب علم و همینطور سنت 
نبــوی و روایت ائمه و مانند آن. حدیث نبوی می گوید که »طَلبُ العِلم 
فریضه علی کل مســلم« یعنی طلب علم را فریضه و واجب دانسته اند 
برای همه مسلمانان. یا »اطُلُب العلم ولو بالصین« یعنی علم را بیاموزید 
حتی اگر در چین باشــد. واضح است که قرار نیست علوم دینی و قرآن 
و تفســیر را در چین بیاموزیم! مســئله آموختن علم عام است. وقتی 
بــه قرآن نگاه می کنیم، می بینیم که تشــویق می کند به اینکه ببینید 
عالم خلقت چگونه بنا شــده، »افََلا ینَظُرون الــی ابِلِ خُلقَِت«، آیا نظر 
نمی کنید که شــتر چگونه خلق شده، »و الی السّــماء کَیفَ رُفعَِت« و 

قرآن؛ نخستین مشوق مسلمانان در تمدن سازی
شکل می داد.

یکی از فعالان حوزه امامت در مدینه که هرچه در توان داشت برای 
افشــاگری اقدامات و انحرافات خلافت از راه مستقیم رسول اکرم )صل 
الله علیه و آله( می کوشــید، دخت گرامی ایشان، حضرت فاطمه زهرا 
)سلام الله علیها( بود که پنهان و آشکار، حقایق اسلام و سیره حضرت 
رســول را به مهاجرین و انصار تفهیم می نمودند. فعالیت حوزه علمیه 
مدینه به سرپرســتی حضرت امیر و حســنین)علیهم السلام( و سپس 
بوســیله معصومین نسل حضرت اباعبدالله در تعلیم و تربیت اصحاب و 
پیروان و هدایت مسلمانان و پایه ریزی تمدن اسلامی همچنان تا دوره 

عثمانی ادامه یافت.
پس از عاشورا و حماسه حسینی 

اگرچه قیام عاشــورا و حماســه حضرت اباعبدالله الحســین )علیه 
الســلام( و یاران پاکباز ایشــان در محرم ســال ۶1 هجــری، یکی از 
مهمترین و محوری ترین ابعاد بنیادین تمدن اسلامی محسوب می شود 
که این تمدن را بر پایه های آزادگی و عزت و شــهادت طلبی و مفهوم 
صحیح امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد اجتماعی و سیاسی استوار 
می سازد و اگرچه درسی که سالار شهیدان تاریخ به بشریت داد، یکی از 
عظیمترین آموزه های یک تمدن الهی اســت اما اولین حلقه های تعلیم 
و تعلم دینی/علمی پس از عاشــورا را حضرت امام سجاد )علیه السلام( 
در شــرایط بسیار خفقان بار در حوزه علمیه مدینه برپا ساختند. گفته 
می شود که 173 تن از طالبان علم و فضیلت در جلسات درس و بحث 
و فحص ایشــان حاضر شــده و از فضایل علمــی و اخلاقی و تعلیمات 

ایشان بهره ها بردند. 
حضرت امام سجاد )علیه الســلام( بخشی از تعالیم عالیه خودشان 
را درقالــب ادعیه به جامعه اســلامی عرضه داشــتند که تحت عنوان 
»صحیفه ســجادیه« به شکل مجموعه ای گردآوری شد. مجموعه ای از 

علوی به وسیله آن حضرت برداشته شده است...«
این تلاش و جهد علمی آن هم از ســوی جامعه ای مذهبی و دینی، 
همین امروز نیز مورخان و کارشناسان تاریخ علم را به حیرت و شگفتی 
واداشته اســت. واقعا چه عاملی باعث شده بود تا مردمی که تا چندی 
پیش با هرگونه تفکر و اندیشــه و علم و هنر، بیگانه بودند و جز اســب 
و شــتر و صحرا و چادر محل اقامت خویش، علاقه دیگری نداشــتند، 
اینچنین پر شور و خروش به دانش و اندیشه و هنر و تفکر روی آورده و 
جهان و تاریخ بشریت را متحول سازند. پرفسور »سیمون شفر« )استاد 

دانشگاه کمبریج( می گوید:
»...این نشــان از علاقه شــگفت آور گروههای مختلف متشــکل از 
دانشمندان، صنعتگران و هنرمندان دارد که براین باور بودند می توانند 
کل دنیا را به دســت آورند. این علاقه و اتکاء بــه نفس از کجا آمده؟ 
بخشــی از آن از ایمان مذهبی آمده، چون دنیا را کسی ساخته که ما 
کمی به او شــباهت داریم ولی او از ما خیلی باهوش تر است.اگر ماهم 
به اندازه کافی باهوش باشیم، می توانیم کمی از اعمالش سر دربیاوریم. 
ایــن گونه فکــر می کردند و این در خیلی از علوم اســلامی و مذهبی 

حاکم بود...«
الف( اولین عامل؛ تشویق قرآن

حضــرت آیت الله العظمی جوادی آملی دربــاره ارتباط قرآن با علم 
می فرماید:

»... بعضی از مفســران می گفتند قرآن کاری به مسائل علمی ندارد. 
فقــط درباره مســائل اعتقــادی و توحیدی و اصول دیــن اظهار نظر 
می کندواگر درباره آفرینش آســمان و زمین ســخن می گوید، صبغه 
توحیــدی و کلامی دارد، نه صبغــه علمی. پس علم را از حوزه قرآن با 
فشار بیرون بردند. گفتند دین کاری با علم ندارد، فقط مسائل اعتقادی 
و کلامی را در برمی گیرد. مسئولانِ کارهای علمی هم گفتند دین در 

آســمان چگونه برافراشته شده، »قُل انُظُرو ما ذا فی السماوات و ما فی 
الارض«، اصلا ببینید در آسمان و زمین چه چیزهایی وجود دارد. »هَل 
ن خُلقِ«؟ آیا انسان نگاه می کند که از چه خلق شده  ینَظُر الانســان مِمَّ
است؟ »قُل سیرو فی الارض فَانظُرو کَیف بدأ الخَلق«، در زمین بگردید 
و تامل کنید که خدا چگونه خلقت را شروع کرد. محرک اصلی همین 

قرآن است«
از همین روی از همان نخســتین روزهای ظهور اسلام، علم، جایگاه 
ویــژه و خاصی در میان پیروان آن داشــت. دکتر علــی اکبر ولایتی، 
کارشناس تاریخ تمدن اسلامی، به سابقه اهمیت علم در اسلام و تاریخ 

آن اشاره و خاطرنشان کرده: 
»...اســلام به علم اهمیت ویژه ای داده اســت بــه طوری که می توان 
گفت اولین حوزه علمیه جهان اســلام توسط رسول الله)صل الله علیه و 
آله( و با حضور ایشان، حضرت خدیجه)سلام الله علیها( و امام علی)علیه 
الســلام( شکل گرفت. پس از پیامبر اسلام)صل الله علیه و آله( در زمان 
حضرت علی)علیه السلام(حوزه علمیه مدینه و بعدها حوزه علمیه کوفه، 
رونق چشــمگیری داشت. در زمان امام حســن مجتبی)علیه السلام( و 
امام حســین)علیه الســلام( حوزه مدینه فعالیت های گسترده ای داشت 
و در عصر امام صادق)علیه الســلام( حوزه مدینه بســیار پررونق بود و 
بزرگان تشیع و تســنن در آن مشغول تحصیل بودند. به عبارتی هر جا 
ائمه اطهار )علیهم الســلام( حضور داشــتند، حلقه های علمی گسترده 
و پررونقی تاســیس می شــد. بعدها اولین حوزه علمیه بغداد در ســال 
33۴ )ه.ق( توســط آل بویه راه اندازی شــد کــه ارادت ویژه ای به اهل 
بیت )علیهم الســلام( داشــتند و تا حدود 1۰۰ سال بعد در سال ۴۴7 
)ه.ق( توســط خواجه نظام الملک این حوزه بــه فعالیت های خود ادامه 
 داد. در هر شــهری از جهان اسلام حوزه های علمیه توسط علمای پیرو
 ائمه هدی)علیهم السلام( و جلوتر از بزرگان اهل سنت شکل می گرفت....«

* رهبر انقلاب: هیچ مسئولی معلوم است که راضی نیست و 
موافق نیست که در مقابلِ دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه 
مثلاً تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمان ها دست 
بردارند؛ خیلی خب، حالا که این جور است، پس شما بیایید 
کارى کنید که کشور در مقابل تحریم ها مصونیّت پیدا کند.

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
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سلطۀ اهریمنی خودش را برگرداند به 
این کشور. هدف این است. یک کشور 
به این خوبی، با این همه منابع، منابع 
طبیعی، با این موقعیت سوق الجیشی، 
با همۀ امکانات، زیر نگین یک قدرتی 
در دنیا بوده؛ یک روز انگلیس ها بودند، 
یــک روز آمریکائی ها بودند - در واقع 
نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری 
سلطه. حالا آمریکا یک گوشه ای از این 
امپراتوری است - این ها مسلط بودند 
بر این کشــور؛ انقلاب دســت این ها 

حوزه علم نیست، علم کاری با دین ندارد! یک اجماع مرکبی شد برای 
مهجــور کردن قرآن از صحنــه و در نتیجه برای مهجور کردن دین از 

جامعه... 
دین می خواهد معلم بشــر باشد، هم بشــر را به علم فلسفه و کلام 
آشــنا کند که مسائل اعتقادی است، هم به مسائل علمی آشنا کند که 
کارآمد روز اســت و نیازها را بررســی می کند. برای اینکه قرآن کریم 
از نظم به تنهایی ســخن نمی گوید، می فرماید »ما اینها را برای شــما 
ر  ر کردیم«، یعنی بهره بگیرید. نه تنها زمین را برای شما مسخَّ مُســخَّ
کردیم، موجودات زمینی و زیر زمینی بلکه موجودات ســپهری و فوق 
ر خداست. کسی نمی تواند  سپهری را برای شما مُســخَر کردیم. مُسخِّ
ر کرد، فرمود:  کرات را تحت تســخیر خود در بیاورد. اما برای ما مسخَّ

معارف و علوم الهــی و دینی در قالب ادعیه، نوع جدیدی از آموزش و 
تعلیم برای جامعه اسلامی بود که بیش از هر چیز درس چگونه زیستن 

را برای مسلمانان در شرایط حاکمیت طاغوت به همراه داشت.
مقــام معظم رهبــری، حضــرت آیــت الله خامنه ای در سلســله 
سخنرانی هایشــان به تاریخ آذرماه 1353 در مسجد جاوید تهران و در 
ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع( در باره دوران امامت حضرت 

امام سجاد )ع( فرمودند:
»...در مجموع، دوران زندگی امام ســجاد )ع( با فعالیتی آرام و زیر 
پرده و در جهت ســازندگی افراد صالح و قوام بخشــیدن به طرز فکر 
شــیعی در ذهن پیروان و مبارزه با تحریف ها و...در واقع گام نخستین 
در راه آرمان تشیع یعنی تحقق دادن به نظام اسلامی و ایجاد حکومت 

* دکتر مهدى گلشنی: »... نکته اول تشویق قرآن 
است به کسب علم و همینطور سنت نبوى و روایت ائمه و 

مانند آن. حدیث نبوى می گوید که »اطُلُب العلم ولو بالصین« 
یعنی علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. واضح است که 
قرار نیست علوم دینی و قرآن و تفسیر را در چین بیاموزیم! 

مسئله آموختن علم عام است.

پرفسور »سیمون شفر«: دانشمندان، صنعتگران و هنرمندان 
براین باور بودند که می توانند کل دنیا را به دست آورند. چون دنیا 
را کسی ساخته که ما کمی به او شباهت داریم ولی او از ما خیلی 
باهوش تر است.اگر ماهم به اندازه کافی باهوش باشیم، می توانیم 
کمی از اعمالش سر دربیاوریم. این گونه فکر می کردند و این در 

خیلی از علوم اسلامی و مذهبی حاکم بود...«

جناب آقاى کروبی
با ســلام و احتــرام. اخیرا نامــه ای به تاریخ 
139۶/11/9 با امضای جنابعالی برای مقام معظم 
رهبری ارســال گردیده است که در آن به طرح 
مسائل و موضوعات مختلفی پرداخته اید. از نظر 
بنده این کار شما،  همچون اقدام برخی دیگر در 
خارج کشور در زمینه انتشار بخش هایی از جلسه 
مجلس خبرگان در 1۴ خرداد 13۶۸، این حسن 
را دارد که زمینه را برای بیان و آشــکار شــدن 
برخی حقایق تاریخی فراهم می سازد. لذا از این 

بابت خداوند را شاکرم.
شما طلیعه سخن خود را با اشاره به انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ۸۸ آغاز کرده اید و 
از گلایه و اعتراض خود نسبت به دخالت های انجام 
گرفتــه در روند انتخابات به نفع یک »کاندیدای 

برای آنها که خود را به خواب نزده اند
پاسخ مستند مسعود رضایی - پژوهشگر تاریخ معاصر- به شبهات فتنه انگیزان-۱

هم برای خود نوعی روش بحث اســت! بله، حالا 
هم هر کس قبول ندارد متر کند!

اما به فرض آنچه شــما می گویید صددرصد 
هم درست باشد. می خواهید چه نتیجه ای از آن 
بگیریــد؟ آیا می خواهید بگوییــد چون زودتر از 
آیت الله خامنه ای به صف هواداران و مقلدان امام 
پیوسته اید، پس در هر حال و شرایطی، بر ایشان 

مقدم هستید؟
برای پی بردن به میزان منطقی بودن این نحو 
استدلال و استنتاج، به یک واقعه تاریخی اشاره 
می کنم. در 29 بهمن 13۶7، جنابعالی به همراه 
آقایان سیدحمید روحانی و مهدی امام جمارانی، 
نامــه ای گلایه مندانه و بلکه عتاب آلود به آیت الله 
منتظری – که در آن موقع هنوز رسماً قائم مقام 
رهبــری بود – نوشــتید و در آن انتقادات تند و 

می شــدند که رهبری فقط حق انتصاب اعضای 
حقیقی مجمع را داشتند و شخصیتهای حقوقی، 
خود بخود به عضویــت این مجمع درمی آمدند. 
اعضای منتخب از ســوی آیت الله خامنه ای برای 
عضویت در مجمع طبق حکم مورخه ۶۸/7/12 
ایشــان بدین قرار است: »حضرات آیات و حجج 
اسلام آقای مهدوی کنی، آقای حاج شیخ یوسف 
صانعی، آقای حاج سیداحمد خمینی، آقای حاج 
سیدمحمد موسوی خوئینی ها، آقای حاج شیخ 
محمدعلی موحدی کرمانی، آقای حاج شیخ حسن 
صانعی، آقای حاج شیخ محمدرضا توسلی، آقای 
حاج شیخ عبدالله نوری و جناب آقای میرحسین 

موسوی«

و مســتمری نیز به صورت مســاوی به مجمع و 
جامعه داده شــد که باز شــما بهتر از من از این 

موضوع مطلعید.
حــال با توجه به این مســتندات و بدیهیات 
تاریخی که بخوبی رویکرد آیت الله خامنه ای را در 
ابتدای رهبری به اشــخاص و جناح های سیاسی 
نشــان می دهد، لطفا بفرمایید منظورتان از این 
که گفته اید حضور آیت الله خامنه ای همراه شد با 
حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب، چیست؟

موضوع دیگــری که مطرح کرده اید، تغییر و 
تحولی است که در آستانه برگزاری دومین دوره 
انتخابــات مجلس خبرگان رهبری، در آیین نامه 
داخلی این مجلس به وجود آمد و طبق آن نظارت 

استصوابی شــورای نگهبان بر انتخابات مجلس 
خبرگان به تصویب رســید. اینک به بررسی این 

مسأله می پردازیم.
نخســتین نکته ای که در این زمینه باید به 
آن توجه کنیم این اســت که طبق قانون، کلیه 
قوانین و آیین نامه های مرتبط با مجلس خبرگان 
صرفا توسط خود اعضای این مجلس تدوین و یا 

اصلاح می گردد.
نکته دیگر این که بازنگری در آیین نامه داخلی 
مجلس خبرگان توســط اعضای اولین دوره این 
مجلس که در ســال ۶2 آغاز به کار کرد، صورت 
گرفت. یعنی همان شــخصیت هایی که توسط 
مراجع و علمای قم برای حضور در انتخابات این 

مجلس مورد تأیید واقع شده بودند.
براساس آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم تغییر 
در آیین نامه مجلس خبرگان کاری کاملا قانونی 
بود که توسط اعضایی که در زمان حیات حضرت 
امام انتخاب شــده بودند، صورت گرفت. اسامی 
تعدادی از اعضــای دوره اول مجلس خبرگان را 
یادآور می شوم: حضرات آیات عبدالکریم موسوی 
اردبیلی، علی مشکینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، 
ابراهیم امینی، یوسف صانعی، محمد مؤمن، حسن 
طاهری خرم آبادی، محمد موســوی خوئینی ها، 
احمد آذری قمی، کاظم نورمفیدی، علی احمدی 
میانجی، عبــدالله جوادی آملی، صادق خلخالی، 
جلال الدین طاهری اصفهانی، غلامحسین جمی، 

محمد هاشــمیان، ابوالفضل موســوی تبریزی، 
عباس ایــزدی، محی الدین انواری، محمد فاضل 
لنکرانی، محمد محمدی گیلانی، تقی مروارید، 
مهدی روحانی، محمد عبایی خراسانی، محمدعلی 
موسوی جزایری و دهها عالم و مجتهد دینی دیگر.

 جنابعالی گفته اید: »در حقیقت خبرگانی که 
وظیفه آن بر طبق قانون اساســی نصب، عزل و 
نظارت بر شخص رهبر و نهادهای زیر نظر اوست را 
به بیت شما آوردند و این رکن رکین قانون اساسی 
را در عمل به زیر مجموعه دفتر تبدیل کردند.«

آقــای کروبی! ملاحظــه می فرمایید که چه 
اشــخاصی را از دم تیــغ تهمــت و توهین خود 
گذرانده اید. آیا بهتر نیســت بــه جای این گونه 

تهمت زنی به چنین شــخصیت هایی که قطعا از 
پس پاسخگویی آن در دنیا و آخرت برنمی آیید،  
کمی دست از حب نفس و جاه بردارید و به نحو 
منطقی تری در پــی یافتن علت این کار برآیید. 
وقتــی حدود ۸۰ عالم دینــی که جنابعالی تک 
تک آنها را می شناسید،  چنین تصمیمی را اتخاذ 
می کنند، لابد اشــکالات و ایراداتــی را در رویه 
قبلــی دیده اند و حتما دلایــل منطقی و مهمی 
برای سپردن این مســئولیت به شورای نگهبان 
داشته اند. من از شما ســؤال می کنم آیا حضور 
در محل مجلس شورای اسلامی و یا در حسینیه 
امــام خمینی، تفاوتــی در تصمیم گیری چنین 
شخصیت هایی، می گذارد؟ آیا اگر این شخصیت ها 
مثــلا در مجلس بودند چنین طرحی را تصویب 
نمی کردند و چون در حسینیه حضور یافتند، آن 

1371/1/7 یعنی هنگامی که بیش از دو سال از 
آغاز به کار دولت آقای اکبر هاشــمی رفسنجانی 
می گذشــت و در آســتانه برگــزاری انتخابات 
چهارمین دوره مجلس شــورای اســلامی قرار 
داشتیم، با اشاره به وظیفه سنگین دولت در آن 
شرایط حساس بعد از جنگ و تلاش شبانه روزی 
آنها برای جبران خرابی هــا و عقب ماندگی های 
دوران جنگ، ابتدا به طرح این سؤال پرداختند: 
»حال اگر نماینده ای انتخاب کردیم با این هدف 
که در مجلس قوانین لازم را به تصویب برســاند 
تا مسئولین کشور و دولت منتخب مردم بتوانند 
کار خودشــان را انجام بدهند، اما برخلاف هدف 
و نظر ما، از تریبون مجلس برای فحش دادن به 
دولت و کارشکنی علیه آن استفاده کرد، به نظر 
شما چگونه نماینده ای اســت؟ آیا مردم چنین 

لابد بزرگوارانی کــه در این حکم نام آنها به 
چشم می خورد معرف حضور هستند و نیازی به 
توضیح اضافه نیست. همچنین مستحضرید که 
در روز پانزدهم دی ماه ۶۸ نیز دو حکم از سوی 
آیت الله خامنه ای صادر شــد. یکی برای انتصاب 
آقای موسوی خوئینی ها به »مشاورت سیاسی« 
رهبری و دیگری برای آقای ناطق نوری به عنوان 
مســئول بازرسی دفتر رهبری. حتما این نکته را 
هم می دانید که آقای موسوی خوئینی ها بعد از 
انتصاب به این مســئولیت دفتــری را در اختیار 
گرفتند و جمعی از همفکران خود را برای حضور 

در این دفتر فراخواندند که مدتها نیز دایر بود.
جنابعالی هم که در مســئولیت ریاست بنیاد 
شهید باقی ماندید تا زمانی که خودتان دیگر مایل 

به ادامه مسئولیت نبودید و استعفا دادید.
همچنین این نکته را هم حتما می دانید که 
آیت الله خامنه ای قصد داشتند حکم ریاست بنیاد 
مستضعفان را برای آقای مهندس موسوی صادر 
کنند کــه آقای مهندس از آنجــا که این حکم 

مدت دار بود )سه ساله( آن را نپذیرفتند.
ائمــه جمعه منصوب حضرت امام نیز فارغ از 
خط و خطوط سیاسی آنها ، همگی توسط آیت الله 

خامنه ای تأیید و تثبیت شدند.
ریاســت دفتر رهبری نیــز علی رغم برخی 
گمانه زنی هــا و حتی برخی انتظارات از ســوی 
بعضی ها، به حجت الاسلام والمسلمین محمدی 
گلپایگانی ســپرده شد که همگان در عدم تعلق 
ایشــان به این یا آن جناح سیاســی متفق القول 

بودند.
و باز بهترین کسی که می تواند شهادت دهد 
خود شمایید که آیت الله خامنه ای بعد از رهبری 
ابتدا با مجمع روحانیون مبارز ملاقات کردند و بعد 
با جامعه روحانیت مبارز. تقاضای من این اســت 
که شما خود بفرمایید در آن دیدار چه گفتید و 

چه شنیدید.
همچنین مکانی نیز از ســوی دفتر رهبری 
در اختیار مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری 
جلسات آن قرار گرفت و البته کمک هزینه مختصر 

را تصویب کردند؟! می بینید چه منطق سستی را 
برای توجیه یک مسأله برگزیده اید؟ و می بینید با 
این منطق سست چگونه این شخصیت ها را مورد 

توهین و تهمت قرار داده اید!
پس از این، به موضوع حذف برخی شخصیت ها 
توســط شــورای نگهبان در دوره هــای بعدی 
مجلس خبرگان پرداخته اید و ادعاهایی را مطرح 
ساخته اید. البته جا داشت که در همین جا به این 
مدعای شــما می پرداختم اما از آنجا که شما در 
زمینه »نظارت استصوابی« باز هم سخن گفته اید، 
اجازه می خواهم در جای دیگری به صورت یکجا 

به این مطلب برگردم.
شما در ادامه، به »پرده دوم«  حذف نیروهای 
انقلاب در سال 71 اشاره کرده اید. البته در مورد 
پرده اول، همانطور که مســتنداً به عرض رسید، 
ادعای جنابعالی بهره ای از حقیقت نداشت. حال 

ببنیم تکلیفمان با پرده دوم به کجا می انجامد.
مدعای شــما در این پرده آن است که »در 
سال 1371 تهاجم سازمان یافته ای علیه مجلس 
ساماندهی شد و در همین راستا جنابعالی در نماز 
جمعه آن  زمان نیروهای خدوم و صادق مجلس را 
فتنه گر خواندید و از مردم خواستید به فتنه گرها 
رأی ندهند. در آن انتخابات اشــخاصی که نباید 
دخالت می کردند در امر انتخابات دخالت کردند 
و برای اولین بار نظارت استصوابی توسط شورای 
نگهبان بــدون هیچگونه لفظ یا عبارت قانونی و 
تنها به اتکای حمایت صریح شــما اعمال و اجرا 
شد و تعداد ۴1 نماینده مجلس در کنار خیل دیگر 
نامزدها به ساتور شورای نگهبان حذف شدند. دبیر 
وقت شــورای نگهبان پس از این قلع و قمع در 
مصاحبه ای رأی دادن به جریانی که شــما آن را 
فتنه گر خوانده بودید در زمره تیر زدن به خیمه 
اباعبدالله الحسین )ع( دانست. در آن زمان صدا و 
سیما و منصوبان شما آنچنان بر این جریان تاختند 
و عرصه را تنگ کردند که لیست مجمع و نیروهای 

خط امام یکپارچه حذف شدند.«
ابتدا ببینیم ســخنان رهبری که شما به آن 
اشــاره دارید چه بود. آیت الله خامنه ای در تاریخ 

نماینده ای خواستند و می خواهند؟! آیا روح امام 
این را می خواست؟!«

ایشان ســپس اظهار داشتند: »بنده بسیاری 
از فتنه گری ها را در این مجلس دیدم و به مردم 
نگفتم؛ چون نخواســتم خاطر عزیز مردممان را 
آزرده کنم. گفتم، ایــن دوران، می گذرد و تمام 
می شــود و مــی رود. مردم چگونــه حاضرند به 
کســانی که فتنه گری کردند و حقایق را در نظر 
آن هــا باژگونه جلوه دادند، رأی بدهند که دوباره 
وارد مجلس شوند؟! البته تعداد فتنه گرها، معدود 
بود. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس، از هرجای 
کشور که بودند چه از تهران و چه از شهرهای دیگر 
مردمانی شریف، دلســوز و علاقه مند بودند. من 
می خواهم این مطلب را به عنوان یک »معیار« به 
شما مردم عرض کنم: کسانی که چوب لای چرخ 
مسئولین کشور می گذارند، در حرف زدن تقوا را 
رعایت نمی کننــد، پایبندی ندارند و برای اینکه 
چهار نفر به آن ها علاقه مند و طرف دارشان شوند، 
هرچه به دهانشان می آید می گویند، شایسته آمدن 
به مجلس نیســتند. این، همان مطلبی است که 
من در یک سخنرانی دیگر، از آن به »فتنه گرها« 
تعبیر کردم. باید فتنه گرها شناسایی شوند و مردم 

به آن ها رأی ندهند.«
به نظر شــما رهبری که اشراف کامل بر امور 
کشور و مسئولیت های سنگین دولت و نیز عمق 
و پهنای توطئه های دشمنان برای ناکام گذاردن 
دولت در بهبود اوضاع و احوال کشور دارد، آیا حق 
و بلکه تکلیف و مســئولیت دارد در جهت بهبود 
اوضاع و شرایط برای پیشرفت امور کشور نظر خود 
را به صورت یک »رهنمود کلی« برای جامعه بیان 
کند یا خیــر؟ و آیا این کار برخلاف خط و رویه 

حضرت امام بود یا دقیقا منطبق بر آن؟
قبل از این که به این ســؤال پاسخ گویید، از 
آنجا که شما بسیار تلاش دارید تا خود را پیرو خط 
امام و روهرو راســتین آن بزرک مرد نشان دهید 
و حتــی در ابتدای نامه خود نیز به نوعی مدعی 
فضل تقدم در گرویدن به امام خمینی شده اید، 

به یک مورد تاریخی اشاره می کنم.

تیزی را نسبت به اظهارات، عملکردها و رفتارهای 
ایشان بیان کردید که البته کاملا درست و بحق 
بود. حال اگر آیت الله منتظری در پاسخ به شما این 
طور می گفت که بنده قبل از این که شما لباس 
روحانیت را به تن کنید، شاگرد امام و محشور با 
ایشان بودم و بعدها هم چطور و چگونه به زندان 
افتاده ام و با چه کسانی هم بند بوده ام و کذا و کذا 
و سپس نتیجه  می گرفت که پس شما حق ندارید 
به من انتقاد کنید یا مرا خارج از خط امام و انقلاب 
بدانید و همیشه باید مرا همان منتظری سال های 
قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب بدانید، اولا شما این 
استدلال را چگونه ارزیابی می کردید و ثانیا پاسخ 

شما به ایشان چه بود؟
بنده حرف دیگری در این زمینه ندارم.

در نامــه خود نوشــته اید: »حضور شــما در 
جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی 
از نیروهای انقلاب.« اجازه دهید ببینیم این سخن 

شما تا چه حد بهره از حقیقت دارد.
آیــت الله خامنه ای پس از رهبــری در نیمه 
خــرداد 13۶۸، انتصابات متعددی را با توجه به 
مســئولیت خود داشتند. ازجمله مهمترین آنها، 
انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود 
که نقش بسیار مهم بازوی مشورتی رهبری را در 
تدوین سیاست های کلان کشور برعهده داشت. 
البته شما بهتر از بنده می دانید که اعضای مجمع 
تشــخیص به دو دسته حقوقی و حقیقی تقسیم 

خاص« ســخن گفته اید. این موضوع، اتفاقاً برای 
شروع بحث بسیار مناسب است و بنده هم قصد 
داشتم تا سخن خود را از همین نقطه شروع کنم 
اما دیدم در واقع آغاز ســخن جنابعالی را باید از 
آنجا بدانم که با اشاره به فعالیت های انقلابی تان از 
سال ۴2، خود را در گرویدن به خط امام، مقدم بر 
آیت الله خامنه ای دانسته اید. لذا انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال ۸۴ و ۸۸ را به عنوان موضوع 
پایانی بحث در نظر گرفتم و با اجازه شما سخن 

خود را از همین نقطه آغاز می کنم.
فرموده اید: »اگر خاطرتان باشد در فروردین 
سال 13۴۰ پس از درگذشت مرجع مطلق شیعه 
آیت الله العظمی بروجــردی من در کنار تعدادی 
دیگری از شاگردان امام مقلد و مروج او بودیم. در 
آن زمان شما مقلد آیت الله حکیم بودید و بعدها 
به زمره مقلدان امام در آمدید و به گفته مرحوم 
آیت الله منتظری در موارد احتیاطات  به ایشــان 

رجوع می کردید.«
البته من چون به مقتضای ســنی خویش از 
نزدیک در جریان آنچه شما می فرمایید نبوده ام 
و همچنین در مکتوبات و ســندهای تاریخی نیز 
چیزی در این باره ندیــده ام، نمی توانم قضاوتی 
درباره این گفته شما داشته باشم. اما این نحو بیان 
مطلب توسط جنابعالی، در همین ابتدای نامه، راه 
و روش شما را در طرح ادعاهایتان بخوبی مشخص 
می سازد. گفت: قبول نداری متر کن! بالاخره این 

اشــاره: در اولین روز هفته بود که مسعود رضائی پژوهشگر تاریخ معاصر کشورمان در 
یادداشتی با عنوان »پاسخی براى آقاى کروبی« به شبهات مطرح شده توسط اصحاب فتنه 
پاسخی صریح و مستند داد. آقاى رضایی در یادداشت خود با اشاره به مستندات تاریخی 
پرده از دروغ و تزویر جریانی برداشت که در طول سال هاى پس از انقلاب با ترجیح منافع 
شخصی و حزبی همیشه غائله آفریدند و امنیت و آرامش کشور را براى اهداف قدرت طلبانه 
خود گروگان گرفتند. گزیده اى از این یادداشت روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳96 در صفحه ۳ 
روزنامه کیهان منتشــر شد اما با توجه به اهمیت این مطلب و نکته بینی نویسنده محترم 
آن در برخورد با مقاطع حســاس تاریخی مناسب دیدیم تا متن کامل این یادداشت را در 
صفحه پاورقی خدمت مخاطبان تقدیم کنیم تا شاید تلنگرى باشد براى آنها که خود را به 

خواب نزده اند. 
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

اعضاى منتخب از سوى آیت الله خامنه اى براى عضویت در مجمع طبق حکم مورخه 
68/7/۱2 ایشان بدین قرار است: »حضرات آیات و حجج اسلام آقاى مهدوى کنی، 
آقاى حاج شیخ یوسف صانعی، آقاى حاج سیداحمد خمینی، آقاى حاج سیدمحمد 

موسوى خوئینی ها، آقاى حاج شیخ محمدعلی موحدى کرمانی، آقاى حاج شیخ 
حسن صانعی، آقاى حاج شیخ محمدرضا توسلی، آقاى حاج شیخ عبدالله نورى و 

جناب آقاى میرحسین موسوى«

ریاست دفتر رهبرى نیز علی رغم برخی گمانه زنی ها و حتی برخی
 انتظارات از سوى بعضی ها، به حجت الاسلام والمسلمین محمدى 
گلپایگانی سپرده شد که همگان در عدم تعلق ایشان به این یا
 آن جناح سیاسی متفق القول بودند.

آقاى کروبی! اگر آیت الله منتظرى در پاسخ به شما این طور می گفت که بنده 
قبل از این که شما لباس روحانیت را به تن کنید، شاگرد امام و محشور با ایشان 

بودم و سپس نتیجه  می گرفت که پس شما حق ندارید
 به من انتقاد کنید یا مرا خارج از خط امام و انقلاب بدانید 

پاسخ شما به ایشان چه بود؟


